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فروغ فرخزاد: شارح قرون وسطي به اميد رنسانس 

بنفشه حجازی
8 دی 1389
مدرسه فمینیستی: اين منظومه، عصاره وچكيده تعداد قابل توجهي از اشعار فروغ بعد از "تولدي ديگر" است . اگر چه او به خاطر بي پروايي اش در ابراز زنانگي، نزد عوام اشتهاردارد، اما زني است كه بدون انكار زنانگي و نيازهاي يك زن، بدون در گذشتن از خواهش‌هاي انساني – زنانه خود، مطالباتي ديگر نيزبراي جامعه دارد. او شاعري است پيش تر از زمان خود و درك نشده. شارح قرون وسطي به اميد رنسانس.
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فروغ ،شاعر زيستن است اگر چه كيف مرگ بر دوش ،كوتاه زيسته است . او به گفته خودش در شعر "ديدار در شب" آن قدر مرده است كه هيچ چيز مرگ او را ديگر ثابت نمي كند . او بدين خاطر سعي كرده زندگي كند . بارها مرده است اما كامل زيسته است ؛بي دروغ وبي نقاب زيسته است و از اين روست كه دوستش مي دارم چرا كه بي نقاب بودن يعني عرياني و ما هيچگاه چون اوتوان عريان زيستن نداشته ايم؛ ما پوشيده ايم ؛حجاب اندر حجاب اندر حجابيم.

براي دستيابي بهتر به اين منظومه (كه انتخابش از بين اشعار مورد علاقه ام چندان راحت نبود. مرواريد ،چاپ ششم ،1363)آن را به 36 بخش تقسيم كرده ام بااين اعتماد كه فرم نوشتن آن همان شكل مورد نظر فروغ است.

براي حذف گيومه هايي كه مبين استفاده از كلمات و تركيبات و جملات شاعر است واجتناب از دوباره نويسي شعر درابتداي هر مبحث ،بخش مورد بررسي درج شده است. 
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 و اين منم 
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 زني تنها 
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 در آستانه ي فصلي سرد 
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 در ابتداي درك هستي آلوده ي زمين 
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 و يأس ساده و غمناك آسمان 
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 و ناتواني اين دستهاي سيماني.

از همين آغاز ،شاعربا شروع حرف "و" روايتي را پي مي‌گيرد كه گويي خواننده از بحث‌هاي پيش از آن مطلع است چرا كه مي‌داند او را مي‌شناسند .او خود را در چند سطر به شنونده اي كه تازه به او پيوسته معرفي وبا بيان تفرد خود آغاز مي كند : اين منم . "مني" كه در طي تاريخ چندين صد ساله ايران در "مای" قبيله و عشيره و جمع ،و تفرعن تمركز قدرت در يك تن گم شده بوده است . و اين اوست زني تنها . تاكيد بر جنسيت اگر چه در شعر ساير زنان شاعر قبل از او بخصوص شاعران عصر مشروطه سابقه دارد ،ولي فاقد ابراز نازش برجنسيت زنانه بوده و فقط براي اشاره اي است بر اثبات انساني از نوع ديگر بودن كه سرانجام به مطالبات و آرزوهايي مردانه ختم مي‌شود.تعداد قابل توجهي از شاعران زن معاصر او نيز با بياني رمانتيك سعي بر راندن مردان مي كرده اند كه در واقع به ايجاد كششي بيشتر درآنان منجر مي شده است.

به راستي كه ادبيات زنانه بايد با اشعار نمايانگر خواهش وجسم زن ،جسم زني كه در ادب و عرفان اسير بود، عصيان كند تا آزاد شود ، از عرفان ببرد تا به هستي ،به زندگي اين جهاني برسد( هرگز از زمين جدا نبوده ام) .خود را بپالايد و آنگاه به معرفتي ديگر راه يابد. كسي بر آمدن زلف آشفته اي در نيم شبان بر بستر شاعر شيراز ايرادي ندارد ولي شاعري چون فروغ درنوك حمله تاريخ مردانه معاصركه بي توجه به عبور ويژگيهاي زنانه از وراي كلمات و واژه‌هاي تحت سيطره صوفيان و عارفان در خلوت‌هايشان به تجسم در مي آيد فروغ را مجازات مي كنند.

تنهايي ،ويژگي بارزفروغ در اين شعر است كه به رغم داشتن خانواده اي پر جمعيت از برادران و خواهران وحضور در اجتماع و ميان افرادي كه در زمان سرايش شعر او را احاطه كرده بودند ، انتخاب شده است .او از آن تنهايان ميان جمع است و با انتخاب اين كلمه با تمام اطرافيانش مرز بندي مي كند.زمان درگذشت فروغ و اوج بلوغ زنانگي او مانع از پذيرش اين معناست كه فقط به غروب زنانگي مي انديشيده ، لذا ميدان معنايي اين شعر،مختصات اجتماعي و سياسي ايران در زمان سرايش شعررا نيز در بر مي گيرد.

فروغ متولد8 ديماه سال 1313 شمسي بوده و مرگش در 24 بهمن 1345 رخ داده است و اگر اين شعر را با توجه به زمان مرگ جزو آخرين كارهاي او به حساب آوريم ، زني سي ويك دوساله است كه سخن مي گويد و هم از اين روست كه بر كنار از تجارب متنوع و زود آغازين اش از زندگي مي نويسد كه در ابتداي درك هستي آلوده زمين است و از ناتواني دستهاي سيماني اش مي گويد. فوران داغ زنانه فروغ در"ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد" ،در اين زمان، سرد شده و او با فاصله ،جنسيت و نيازهاي زنانه خود را به نمايندگي از زنان ثبت مي كند؛ هر چند كه او خود را يك فمينيست نمي دانداما در دوره اول شاعري او در سال هاي32-1333 افكار تساوي طلبانه اش به ثبت رسيده است .
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 زمان گذشت 
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 زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت 
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 چهار بار نواخت 
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 امروز روز اول ديماه است 
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 من راز فصل ها را مي دانم 
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 و حرف لحظه ها را مي فهمم 
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 نجات دهنده در گور خفته است 
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 و خاك ،خاك پذيرنده 
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 اشارتيست به آرامش
در اين بخش او بر زمان و تبديل لحظات حال به گذشته با تكرار حرف مي زند تا بگويد كه بر زمانه خوداحاطه دارد:بر برهوت آگاهي . گذر زمان را حس مي كند و در عين حضور در عالم آگاهي است. راز فصل ها و حرف لحظه ها را مي فهمد. اول ديماه كه در واقع اولين روز زمستان است و آغاز فصل سرما به تاريخ سرايش شعر اشاره دارد يا براي ايجاد معنايي مضاعف برگزيده شده است . او با آرامش از نبودن نجات دهنده سخن مي راند؛ نجات دهنده اي كه در شعر “ كسي كه مثل هيچ كس نيست ” ،با آن همه نشاط و اميدواري در انتظارش بود و با تشبيه تفضيل تكليف شعر را از نظر محمل ديني آن روشن كرده بود . در گور بودن نجات دهنده ، بيانگر بن بست سياسي و احاطه سرما بر وطن و هستي او به عنوان يك زن است .
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 زمان گذشت وساعت چهاربار نواخت.

در اين سطر، شاعر عبور لحظات را همچنان به فضاي شعر خود تزريق مي كند.هرچند كه زمان مي گذرد ولي باز هم ساعت، چهار بار مي نوازد تو گويي كه زمان براي شاعر در اين ساعت منجمد شده است . شاعر در ساعت چهار زندگي اش زنداني است . جادوي ساعت ايستا از رمزهاي اين شعر است .ساعت نيز پيش نمي رود و هستي به رغم گذران فصول در ايران متوقف است .
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 در كوچه باد مي آيد 
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 در كوچه باد مي آيد 
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 و من به جفتگيري گل ها مي انديشم 
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 به غنچه هايي با ساق ها ي لاغر كم خون 
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 و اين زمان خسته ي مسلول 
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 و مردي كه از كنار درختان خيس مي گذرد 
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 مردي كه رشته هاي آبي رگهايش 
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 مانند مارهاي مرده از دو سوي گلو گاهش 
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 بالا خزيده اند 
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 و در شقيقه هاي منقلبش آن هجاي خونين را 
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 تكرار مي كند 
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 - سلام 
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 - سلام 
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 و من به جفت گيري گل ها مي انديشم .

شاعر در اين بخش،معلوم هاي اجتماعي زما ن مسلول را با مجهول هاي شخصي و شاعرانه خود يك در ميان آنچنان مي چيند و به چنان تركيبي دست مي يابد كه به محض دريافت پيامهاي اجتماعي اش كه سريع الانتقال هستند رمزهاي خصوصي او خواننده را به تأمل وا مي دارند. تكرار در كوچه باد مي آيد كه با اشاره به اول ديماه در بند پيشين تشديد كننده تاريكي و سرماست در بخشهاي ديگر نيز تكرار مي شود كه همچنان به يادمان باشد كه فضاي عمومي سرد و بادناك است . در اين زمان شاعر به جفتگيري گل ها مي انديشد كه با وجود اسنادِ فعلي به دور از عمل طبيعي توليد مثل در دنياي گياهان علاوه بر ايجاد نگراني از توليد نشدن گل به طور طبيعي و نيامدن بهار، بيانگر ازدواجهاي زودرس غنچه هايي با ساقهاي لاغر كم خون است كه گذشته از بيان وضعيت ازدواج دختران جوان به ازدواج پيش رس خود شاعر در16/ 17 سالگي نيز مي تواند نور بيندازد .

به هر حال زمان شاعر دوره اي بيمار و مسلول است كه بيان اين وضعيت در بسياري از اشعار فروغ چهره مي نماياند . در اين فضا كه درختان خيس به آن سرمايي بيشتر مي بخشند ،صحنه كاملا آماده برخورد با مردي مي شود كه گويي فرياد زده است و يا در لحظه پايان فرياد و متورم شدن رگان گردن در ديد شاعر قرار گرفته است .مردي كه به علت فاصله نزديك با شاعر ضربان نبضش كه همان هجاي خونين است در شقيقه هاي منقلبش ديده مي شود كه شايد پدرش باشد كه به گفته فروغ " به پدرم فقط مي شود سلام گفت "

تنها مكالمه بين اين دو ،دو كلام ساده سلام است كه شاعر با تكرار سطر من به جفتگيري گلها مي انديشم تجربه غنچه هايي با ساق‌هاي لاغر كم خون را با ديدن اين مرد دوباره به ياد مي آورد. چرا كه از خشونت پدر به دامان مهر شوهري با اختلاف سن زياد روي آورده بود، پدري كه به علت قصد ازدواج مجدد درواقع او را نيز از سر باز كرده بود.
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 در آستانه ي فصلي سرد 
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 در محفل عزاي آينه ها 
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 و اجتماع سوگوار تجربه هاي پريده رنگ 
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 و اين غروب بارور شده از دانش سكوت 
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 چگونه مي شود به آنكسي كه مي رود اينسان 
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 صبور 
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 سنگين 
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 سرگردان 
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 فرمان ايست داد. 
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 چگونه مي شود به مرد گفت كه او زنده نيست ،او هيچوقت زنده نبوده ست .

شاعر باز هم با آفرينش فضايي سرد در فصل سرد و محفل عزاي آينه ها و اجتماع سوگوار تجربه‌هايي نه چندان خوب ،در غروبي ساكت يا سكوتي آگاهانه كه حاصل رنجي عظيم است بدون تنگ نظري به مرد ،همان كه از كنار درختان خيس مي گذرد و سايه سنگين او را در كل شعر باز هم مي بينيم با نظر رحمت نگاه مي كند و با تجاهل العارفي بارور شده از دانش سكوت سؤال مي كند كه چگونه به او مي توان گفت كه هيچوقت زنده نبوده است.

بايد زن بود ؛شاعر بود و فروغ بود كه اين چنين منصف به او كه زنده نبود نگاه كرد ،صبر اور ا ديد ،سنگيني رفتن را در او درك كرد و روح سرگردان او را در يافتن راه زندگي در سه كلمه با ايجاز بيان نمود و فكر كرد كه چگونه مي توان به اوفرمان ايست داد .با توجه به نظامي بودن پدر فروغ مي توان اين مرد را بازهم پدرش سرهنگ محمد فرخزاد دانست . اگر تشبيه رشته آبي رگهاي او به مارهاي مرده نبود ،مي شد مردي ديگر باشد كه شاعر اورا خوب مي شناخته است ،چرا كه صبور ، سنگين و سرگردان احتمال توضيح موجز شخصيتي خاص را نيز پيش مي آورد..فرود آهنگين (علاوه بر نزول معنايي) اين سه كلمه نغمه اي نيز در شعر ايجاد مي كند. باز هم با اين مرد در اين شعر فروغ رو به رو خواهيم شد.
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 در كوچه باد مي آيد 
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 كلاغهاي منفرد انزوا 
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 در باغهاي پير كسالت مي چرخند 
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 و نردبام 
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 چه ارتفاع حقيري دارد.

وزش باد در كوچه باز هم ادامه دارد .كلاغها،باغها ،و نردبان با صفات تنهايي و انزوا و پيري و كوتاه بودن شاعر را به سمت يخ زدگي مي برندودر تشديد فضاي سرما چنان با هم هماهنگ مي شوند كه اورا به دنياي كودكي و سادگي قلب ها رجعت مي دهند.
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 آنها تمام ساده لوحي يك قلب را 
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 با خود به قصر قصه ها بردند 
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 و اكنون ديگر 
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 ديگر چگونه يكنفر به رقص برخواهد خاست 
[image: image59.png]


 و گيسوان كودكيش را 
[image: image60.png]


 در آب هاي جاري خواهد ريخت 
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 و سيب را كه سرانجام چيده است و بوييده است 
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 در زير پا لگد خواهد كرد ؟
شاعرحكايتي جديد را باز مي گويد . تمام خوشي ها در قصه اتفاق افتاده است: قصه هايي كه پدر بزرگ و پرويز شاپوردرسالها پيش براي آنها در خانه شان مي گفته اند ،رقص ،رها كردن گيسو و غوطه خوردن در آب . در اشعاري متعدد او اين احساس نوستالژيك نسبت به كودكي را باز مي تاباند(دلتنگي هاي اودر شعر “آن روزها” نيزبه خوبي هويداست ). برداشت شاعرانه فروغ از عينيت اشيا ء شروع مي شود و در لايه هايي دروني تر براي بيان حالات طبيعي زندگي زنانه خود آنها را به عاريت مي گيرد . چيدن سيب و بوييدن و سپس بيان معرفتي كه كسب كرده است :ساده لوحي قلبهايي كه عشق را نمي شناخته اند و پس از وصال يا همان چيدن و بوييدن سيب ،آنرا به زير پا لگد كرده اند كاري كه تجربه اي ملموس از دنياي كودكي است.
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 اي يار، اي يگانه ترين يار 
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 چه ابرهاي سياهي در انتظار روز ميهماني خورشيدند
در اين بند شاعر ترس از خطر براي امور مورد علاقه اش را براي يگانه ترين يار خود اقرارمي كند . اين يار كيست ؟ آيا منظور از يگانه تنها مردي است كه با او ازدواج كرده است : پرويز شاپور ؟ پس انتخاب او به عنوان يگانه ترين يار با جدايي زود هنگام از او چگونه پاسخي مي گيرد ؟ يا براي مردي است كه او را به راهي كشاند كه فروغ شود : ابراهيم گلستان ؟ يا اين كه اين هم طنز تلخي فروغ گونه است؟ همانند اين سطر در"عروسك كوكي ": مي توان با زيركي تحقير كرد هر معماي شگفتي را
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 انگار در مسيري از تجسم پرواز بود كه يكروز آن پرنده نمايان شد 
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 انگار از خطوط سبز تخيل بودند 
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 آن برگهاي تازه كه در شهوت نسيم نفس مي زدند 
[image: image70.png]


 انگار 
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 آن شعله ي بنفش كه در ذهن پاك پنجره ها مي سوخت 
[image: image72.png]


 چيزي بجز تصور معصومي از چراغ نبود
در كنار رجعت به كودكي، تجسم ،تخيل ،و تصوير تنها راه هاي دستيابي شاعرند به دلخوشيها. فروغ از تجسم پرواز با پرنده آشنا مي شود .در تخيل اوبرگهاي سبز در پي نسيم نفس مي زنند و چراغ و روشنايي كه در ذهن پاك پنجره ها روشن بودند تصور اوست كه هر سه يعني پرنده و برگهاي سبز وچراغ در فصل سرد ،او را با جهاني زنده پيوند مي زنند.
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 در كوچه باد مي آيد 
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 اين ابتداي ويرانيست 
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 آن روز هم كه دستهاي تو ويران شدند باد مي آمد 
[image: image77.png]


 ستاره هاي عزيز 
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 ستاره هاي مقوايي عزيز 
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 وقتي در آسمان ،دروغ وزيدن مي گيرد 
[image: image80.png]


 ديگر چگونه مي شود به سوره هاي رسولان سرشكسته پناه آورد ؟ 
[image: image81.png]


 ما مثل مرده هاي هزاران هزار ساله به هم مي رسيم و آنگاه 
[image: image82.png]


 خورشيد بر تباهي اجساد ما قضاوت خواهد كرد .

باز هم در كوچه باد مي آيد ولي اين باد كه آغاز ويراني ست به درون زندگي شاعر نيز راه مي يابد.باد اين موسيقي متن شعر ،مخرب زندگي عاطفي شاعر مي شود . وزيدن دروغ تا حدودي معناي وزش باد را روشن مي كند. در خانه هم باد مي آيد و شاعر با دروغ “ تو ” آزرده مي شود و ديگر بدان شخص كه چون رسولي به او اعتقاد داشت ، باوري ندارد . آيا با توجه به زمان سرايش شعر مي توان از ستاره و رسولان سرشكسته به افكار آن شخص پي برد . انديشه هايي كه پناهگاه شاعر بودند و دروغ از كار در آمدند . گويي سرانجام پيش گويي و ترس شاعر از تهديد آفتاب با ابرهاي سياه درست از كار در مي آيد و او مي ميرد چرا كه پناهگاه او نيز چون خوداو هزاران سال است كه مرده است و خورشيد كه با نور خود روشنگر همه ي تاريكي هاست حكم تباهي را تاييد خواهد كرد و حقيقت تباهي روشن خواهد شد.معماي ستاره هاي كاغذي با ستاره هاي سردوشي سرهنگ فرخزاد نيز مي تواند پيوند يابد كلا مقوا در ذهن شاعر مفهومي منفي دارد چون ماه و خورشيد مقوايي در شعر "مرداب ".
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 من سردم است 
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 من سردم است و انگار هيچوقت گرم نخواهم شد 
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 اي يار ،اي يگانه ترين يار "آن شراب مگر چند ساله بود " 
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 نگاه كن كه در اين جا 
[image: image88.png]


 زمان چه وزني دارد 
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 و ماهيان چگونه گوشتهاي مرا مي جوند 
[image: image90.png]


 چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه ميداري ؟
باد ويرانگر ، دستهاي ويران شده و بي پناهي ،سرمايي به جان شاعر مي اندازند كه قادر به گرم شدن نيست و شراب گرما زا نيزگويي هنوز شراب نشده است .سوال از سن و سال شراب آيا اشاره به ادراك هستي توسط خود او و كم سن و سال بودن اش نيست ؟ . زمان سنگين مي گذرد و شاعر در ته دريا خوراك ماهيان مي شود،ياد آور مرگ پري دريايي در " تولدي ديگر" . و اين هاهمه توسط آن يگانه ترين يار است كه بر او تحميل مي شود .شاعر با كسي دردل مي كند كه ويرانگر و كشنده ي اوست گويي تركيبي از پدر و شوهر در محبوب رسوب دارد(.اولين اقدام به انتحار او پس از بگو مگو با ابراهيم گلستان بوده است. 42/1341 )
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 من سردم است و از گوشواره هاي صدف بيزارم 
[image: image93.png]


 من سردم است ومي دانم 
[image: image94.png]


 كه از تمامي اوهام سرخ يك شقايق وحشي 
[image: image95.png]


 جز چند قطره خون 
[image: image96.png]


 چيزي به جا نخواهد ماند.

سرماي ته دريا و بيزاري او از زينتهايي كه مربوط به فضاي سرد است ادامه دارد ؛ به خصوص كه فروغ به اشياي زينتي علاقه اي نداشته است. شاعر با سرما ره سپر است و اگر خود را به شقايقي وحشي تشبيه نكرده باشد كه پس از مرگش جز چند قطره خون كه همان اشعارش باشند از او باقي مي ماند ، اوهام سرخ ،شقايق و خون كه هر سه به رنگ سرخ اند ذهن را باز به فضايي مي برند كه گويي اين بند مرثيه اي است براي رسولان سرشكسته و آرزوهايي كه جز يك وهم منجر به نابودي چيزي نبوده اند. مختصات سياسي دهه چهل نمي تواند در اين كلمات جايي نداشته باشد .
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 خطوط را رها خواهم كرد 
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 و همچنين شمارش اعداد را رها خواهم كرد 
[image: image100.png]


 و از ميان شكل هاي هندسي محدود 
[image: image101.png]


 به پهنه هاي حسي وسعت پناه خواهم برد. 
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 من عريانم ،عريانم ،عريانم 
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 مثل سكوت هاي ميان كلام هاي محبت عريانم 
[image: image104.png]


 و زخم هاي من همه از عشق است 
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 از عشق ،عشق ،عشق 
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 من اين جزيره ي سرگردان را 
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 از انقلاب اقيانوس 
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 و انفجار كوه گذر داده ام 
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 و تكه تكه شدن ،راز آن وجود متحدي بود 
[image: image110.png]


 كه از حقيرترين ذره هايش آفتاب به دنيا مي آمد.

خطوطي كه شاعر رها مي كند چه نوشتن باشدو چه حسابگري و مصلحت و چه راه هايي كه به آنها مي انديشيده حتي خط سياسي يي كه تا به حال كسي در او به درستي جستجونكرده است ( اورا به رغم دوستي و آشنايي با ابراهيم گلستان فاقد تفكر سياسي دانسته اند.اگرچه برادرش دکتر فرخزاد در فیلم سبز سرد گفت که او چپ اندیش بوده است) ،از قالبهاي محدود فكري و رفتاري به پهنه هاي وسيع حس پناه مي برد . تقابل اين دو فضا ميزان درگيري او را با جهان مادي و واقعيتهاي آوار شونده و زندانهاي تودر توي زندگي اش نمايان مي سازند . او تمام پوسته ها و حجابها ي عادي زندگي را به دور مي اندازد تا جان زخم خورده خود را ببيند و به ما بگويد كه چرا آنقدر زخمي است . او حامل عشق است .عشقي كه سعي كرده آنرا از درياهاو كوه ها و از خطرات گوناگون به در ببرد اما تكه تكه شده است ، گرچه از هر تكه اش آفتابي نمايان شده است . شاعر با " دانش سكوت " از اين تكه تكه شدن با ما حرف مي زند .براي روياندن هزاران خورشيد البته كه فروغ بايد تكه تكه شود.
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 سلام اي شب معصوم ! 
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 سلام اي شبي كه چشم هاي گرگ هاي بيابان را 
[image: image114.png]


 به حفره هاي استخواني ايمان و اعتماد بدل مي كني 
[image: image115.png]


 و در كنار جويبارهاي تو ،ارواح بيدها 
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 ارواح مهربان تبرها را مي بويند 
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 من از جهان بي تفاوتي فكرها و حرف ها و صداها مي آيم 
[image: image118.png]


 و اين جهان به لانه ي ماران مانند است 
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 و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردميست 
[image: image120.png]


 كه همچنان كه تو را مي بوسند 
[image: image121.png]


 در ذهن خود طناب دار تو را مي بافند.

پس از باد و سرما اينك نوبت شب است كه بر فضاي ذهني شاعر يا فضاي زندگي زمان او گسترده شود . اما شب در تشريح نخستين، فقط شب است به مفهوم شب ودر لايه بعدي است كه با تاريكي و سياهي خود، انسان ،گرگ خود را سگ چوپان مي بيند ومظلومين دوستداران ظالمانند ..شعر از شدت وضوح شرايط و شاعرانگي بي نياز از شرح است .
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 سلام اي شب معصوم !

شب ادامه دارد . آشنايي فروغ با كار سينما، شعر را به فيلمنامه اي بدل مي سازد كه كارگردان ذهن خواننده مي تواند فضاو مكان را خود به ميل خود صحنه پردازي كند و كارهر كارگردان با ديگري فرق داشته باشد و چيزهايي متفاوت از لانه ي ماران و طناب داررا البته با همان مفاهيم در شعر بگستراند و سهم خواننده و فضاي نفس كشيدن در اين شعر از تنگي جان آدمي در خواندن مختصات زمان سرايش با وزن مفاهيمي كه فروغ به آنها مي پردازد اندكي مي كاهد.
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 ميان پنجره و ديدن 
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 هميشه فاصله ايست 
[image: image127.png]


 چرا نگاه نكردم ؟ 
[image: image128.png]


 مانند آن زمان كه مردي از كنار درختان خيس گذر مي كرد ...

اگر آرايش شعر را در صفحه و فاصله هاي سفيد ميان بندها كار شاعر باشند و نه تنظيم كنندگان شعر پس از مرگ او، فاصله هاي سفيد نيز سخناني به هولناكي خطوط سياه دارند و كلمات نا نوشته شاعر نيز به همان ميزان شاعرانه وافشاگرانه اند. شاعر با گريز به آن مرد كنار درختان خيس ارتباط طولي شعر را حفظ مي كند تا ساختاري را كه با چيدنهاي متنوع موضوعي به منظومه پريشان حافظ وار و نه سعدي گونه نزديك است به مدد تكرار هاي نمايشي در ذهن خواننده اي كه زود رشته افكارش از هم مي گسلد، باز گرداند وتا كيد كندكه چرا نگاه نكرده است مانند نگاه به مردي كه از كنار درختان خيس مي گذشت و او را درست ديد ولي در جايگزين اش دچار اشتباه شد و به دام انتخابي افتاد كه با خوشه هاي اقاقي تزيين شده بود.

بندهاي شعر با كلماتي كليدي بر هم مي غلتند و اتصال مي يابند و حكايت زندگي او را شكل مي دهند .
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 چرا نگاه نكردم ؟ 
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 انگار مادرم گريسته بود آنشب 
[image: image132.png]


 آنشب كه من به درد رسيدم و نطفه شكل گرفت 
[image: image133.png]


 آنشب كه من عروس خوشه هاي اقاقي شدم 
[image: image134.png]


 آن شب اصفهان پر از طنين كاشي آب بود 
[image: image135.png]


 و آن كسي كه نيمه من بود به درون نطفه من بازگشته بود 
[image: image136.png]


 و من در آينه مي ديدمش 
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 كه مثل آينه پاكيزه بود و روشن بود 
[image: image138.png]


 و ناگهان صدايم كرد 
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 و من عروس خوشه هاي اقاقي شدم…. 
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 انگار مادرم گريسته بود آن‌ شب . 
[image: image141.png]


 چه روشنايي بيهوده اي در اين دريچه‌ي مسدود سركشيد 
[image: image142.png]


 چرا نگاه نكردم ؟ 
[image: image143.png]


 تمام لحظه هاي سعادت مي دانستند 
[image: image144.png]


 كه دست هاي تو ويران خواهد شد. 
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 و من نگاه نكردم 
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 تا آن زمان كه پنجره ي ساعت 
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 گشوده شد و آن قناري غمگين چهار بار نواخت 
[image: image148.png]


 چهار بار نواخت 
[image: image149.png]


 و من به آن زن كوچك برخوردم 
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 كه چشم هايش مانند لانه هاي خالي سيمرغان بودند 
[image: image151.png]


 و آن چنان در تحرك ران هايش مي رفت 
[image: image152.png]


 گويي بكارت رؤياي پر شكوه مرا 
[image: image153.png]


 با خود به سوي بستر شب مي برد .

شاعر در اين بند خود را به محاكمه مي كشد و ماجراي عروسي خود و در هم شكستن روياهاي زني كوچك و جوان را در شب زفاف با شاعرانگي دردناكي بيان مي كند( تاريخ عروسي 1330 ). او اگر درست نگريسته بودعلت گريه مادر را دريافته بود . او عروس خوشه هاي اقاقي شد در اصفهان و تنها چيزي كه به كام او شد پسرش كاميار بود كه به درون او آمده بود( تولد كاميار 1331 ). از آن زمان ساعت ها هميشه چهار بار نواختند و شب بر او سايه گسترد و روياي پرشكوه اوراجع به سعادت در بستر تاريكي با درد به انتهايي رسيد كه شاعر تا پايان عمر تاوان آن روشنايي بيهوده را پس داد.
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 آيا دوباره گيسوانم را 
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 در باد شانه خواهم زد ؟ 
[image: image157.png]


 آيا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم كاشت ؟ 
[image: image158.png]


 و شمعداني ها را 
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 در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت ؟ 
[image: image160.png]


 آيا دوباره روي ليوانها خواهم رقصيد؟ 
[image: image161.png]


 آيا دوباره زنگ در مرا به سوي انتظار صدا خواهد برد؟
دوران اين شادمانيهاي كوچك به سر مي رسد و شاعر در غم دوري اين برخوردهاي ساده از خودش ومخاطبش استغاثه وار سؤال مي كند كه آيا امكان حصول يا بازگشت به اين خوشبختي هاي كوچك هست ؟
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 به مادرم گفتم : "ديگر تمام شد" 
[image: image164.png]


 گفتم: "هميشه پيش از آن كه فكر كني اتفاق مي افتد 
[image: image165.png]


 بايد براي روزنامه تسليتي بفرستيم"

اين بند كه همچون سطرها و بندهايي ديگر از اين منظومه در حافظه اهل شعر حك شده است نتيجه نرسيدن و ويران شدن سعادت مورد انتظار شاعر است كه تنها با مادرش كه براي او گريسته بود گفته مي شود . ديگر تمام شد . فروغ ديگر مرده است و بايد آگهي تسليتش را خود براي روزنامه بفرستد .
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 انسان پوك 
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 انسان پر از اعتماد 
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 نگاه كن كه دندانهايش 
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 چگونه وقت جويدن سرود مي خوانند 
[image: image171.png]


 و چشم هايش 
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 چگونه وقت خيره شدن مي درند 
[image: image173.png]


 و او چگونه از كنار درختان خيس مي گذرد : 
[image: image174.png]


 صبور 
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 سنگين 
[image: image176.png]


 سرگردان .

دراين جا شاعر كه بر خود نيز خشمگين است اين بار مختصات بيشتري از مردي كه از كنار درختان خيس مي گذرد و رگهاي گردن اش چون ماران مرده است به ما مي دهد، مردي كه هيچوقت زنده نبود.

او كه نگاه هايش نه نگريستن كه دريدن بود وصداي جويدن اش چون سرود، بلند . دوسطر اول البته مي تواند باز هم از ويژگيهاي مرد مورد نظر باشد .
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 در ساعت چهار 
[image: image179.png]


 در لحظه اي كه رشته هاي آبي رگهايش 
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 مانند ماران مرده از دو سوي گلوگاهش 
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 بالا خزيده اند 
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 و در شقيقه هاي منقلبش آن هجاي خونين را 
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 تكرار مي كنند 
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  سلام 
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  سلام زمان شاعر باز هم روي چهار متوقف مي شود و آن انسان پوك پر از اعتماد به ذهن شاعر سنگيني مي كند. به نظر مي رسد كه اين دوبند مي بايست به دنبال هم مي آمدند.
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 آيا تو 
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 هرگز آن چهار لاله ي آبي را 
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 بوييده اي ؟
بين ساعت چهار و چهار لاله آبي چه رابطه رمز آلودي وجود دارد ؟در شعر "بعد از تو" مي گويد : …و مرگ روي ضريح مقدس نشسته بود /كه در چهار زاويه اش ،ناگهان چهار لاله آبي روشن شدند. شايد رابطه، تقديس مرگ از جانب شاعر باشد.
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 زمان گذشت 
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 زمان گذشت و شب روي شاخه هاي لخت اقاقي افتاد 
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 شب پشت شيشه هاي پنجره سر مي خورد 
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 و با زبان سردش 
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 ته مانده هاي روز رفته را به درون مي كشد .

زمان مي گذرداگر چه هنوز شب حاكم است و باقيمانده روز رفته را هم مي بلعد . شب شاعر ادامه دارد
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 من از كجا مي آيم ؟ 
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 من از كجا مي آيم ؟ 
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 كه اين چنين به بوي شب آغشته ام 
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 هنوز خاك مزارش تازه ست 
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 مزار آن دو دست سبز جوان را مي گويم …

او از كجا مي آيد ؟ از مرگ باز مي گردد. شاعر مرده بوده است و به بوي شب آغشته شده است . افسردگي پس از ازدواج ،طلاق ،دوري فرزند ،حصول سخت تفاهم با محبوب ،نگرشش نسبت به هستي و تنهايي و اضطراب و تهي بودن زير پا از تكيه گاه ،اطرافيان و تكرارِ گرگوار سامساي كافكا( شعر دريافت) دو دست سبز جوان او و توانايي انجام كار را در او به نيستي مي كشانند. او همان فروغِ شعر“ تولدي ديگر” است كه دستهايش را مي كارد؟: دستهايم را در باغچه مي كارم/سبز خواهم شد ،مي دانم ،مي دانم ،مي دانم .

او با دست رابطه شاعرانه خاصي دارد : دست مرا كه ساقه ي سبز نوازش است / با برگهاي مرده همآغوش مي كني ( شعر غزل )
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 چه مهربان بودي اي يار ،اي يگانه ترين يار 
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 چه مهربان بودي وقتي دروغ مي گفتي 
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 چه مهربان بودي وقتي كه پلك هاي آينه ها را مي بستي 
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 و چلچراغها را 
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 از ساقه هاي سيمي مي چيدي 
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 و در سياهي ظالم مرا به سوي چراگاه عشق مي بردي 
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 تا آن بخار گيج كه دنباله ي حريق عطش بود بر چمن خواب 
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 مي نشست 
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 و آن ستاره هاي مقوايي 
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 به گرد لايتناهي مي چرخيدند 
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 چرا كلام را به صدا گفتند ؟ 
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 چرا نگاه را به خانه ي ديدار ميهمان كردند ! 
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 چرا نوازش را 
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 به حجب گيسوان باكرگي بردند ؟ 
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 نگاه كن كه در اين جا 
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 چگونه جان آن كسي كه با كلام سخن گفت 
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 و با نگاه نواخت 
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 و با نوازش از رميدن آراميد 
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 به تيرهاي توهم 
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 مصلوب گشته است . 
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 و جاي پنج شاخه ي انگشت هاي تو 
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 كه مثل پنج حرف حقيقت بودند 
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 چگونه روي گونه ي او مانده ست .

اين بند زنانه ترين توصيف از درك زنان از جهان هستي عاشقانه است . از فهم و گذشت .از توصيف يگانه شدن دو تن و درك ناشدگي جان زناني كه سخن گفتند و با نگاه ،محبوب خود را نوازش كردند و از نوازش شدن به دست معشوق مي توانستند به آرامش برسند ولي مضروب شدند وبر تيرهاي توهم مصلوب (‌كليد اصلي شناخت زندگي خصوصي فروغ) . اين زيباترين نحوه نمايش زشتي خشونت عليه زنان است بيانيه اي سراسر شاعرانه از ناگفتني هاي ميليونها زن كه شهامت باز گويي آزارها را نداشته و ندارند و اين بار هم فروغ است كه از جهان زنان خبر مي دهد . و پس از آن است كه شاعر به دانش سكوت مي رسد و در بند بعد ديگر با يگانه ترين يار سر سخن گفتن ندارد .ياري كه فكر مي كرد دََوَران ستاره هاي كاغذي را از او دور مي كند .شاعر چه گفته بود كه سيلي خورده بود ؟جايگاه ضارب در قلب و روح شاعر آنچنان است كه اين سطرهاي هولناك را مي آفريند و حال آنكه مي دانيم جامعه آن روز از اين سيلي ها بسيار بر گونه شاعر نواخته بود و اورا با اتهامات ناروا و يا در ك نسنجيده از شعر و احساس او درهم كوبيده بود و شاعر باز هم به اعتبارِ سخنِ عام چون حافظ وقعي ننهاده بود؛ در نظر بازي او هم بي خبران حيران بودند و لي اين ضارب چه جايگاهي نزد شاعر داشته است ؟
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 سكوت چيست ،چيست،چيست اي يگانه ترين يار ؟ 
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 سكوت چيست بجز حرف هاي ناگفته 
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 من از گفتن مي مانم ،اما زبان گنجشكان 
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 زبان زندگي جمله هاي جاري جشن طبيعت است 
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 زبان گنجشكان يعني : بهار ،برگ ،بهار 
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 زبان گنجشكان يعني : نسيم ،عطر ،نسيم 
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 زبان گنجشكان در كارخانه مي ميرد .

اين بند منبعث از بريده شدن زبان گنجشكي است كه جمله هاي جاري جشن طبيعت را جيك حيك مي كند و با سيلي خوردن از يگانه ترين يار از سخن باز مي ماند و به اين سؤال مي رسد و مي پرسد"چراكلام را به صدا گفتند" او به سكوت مي رسد ولي مي داند كه در اين فضا مرگ در انتظار گنجشك است ،گنجشكي كه با بهار و برگ و نسيم و عطر رابطه دارد نه با كارخانه و زنانگي در تهديد و سپري شونده در سكوت از ترس تصليبي ديگر و توهماتي خشن و كشنده .
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 اين كيست اين كسي كه روي جاده ي ابديت 
[image: image236.png]


 به سوي لحظه ي توحيد مي رود 
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 و ساعت هميشگي اش را 
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 با منطق رياضي تفريق ها و تفرقه ها كوك مي كند 
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 اين كيست اين كسي كه بانك خروسان را 
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 آغاز قلب روز نمي داند 
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 آغاز بوي ناشتايي مي داند 
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 اين كيست اين كسي كه تاج عشق بر سر دارد 
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 و در ميان جامه هاي عروسي پوسيده ست .

و اين گونه است تفاوت شاعري كه افتخارش تاج عشق است با مردي كه سروش ايزدي برايش صداي خروس است به معناي خوردن صبحانه و طبق روال يك زندگي عادي ساعتش را كوك كرده و فكر مي كند كه تا ابد خواهدماند در حالي كه عروس خود را از همان آغاز در جامه ي عروسي به پوسيدگي رسانده است.
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 پس آفتاب سرانجام 
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 در يك زمان واحد 
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 بر هر دو قطب نا اميد نتابيد 
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 تو از طنين كاشي آبي تهي شدي
آفتاب زندگي مشترك سرانجام بر شاعر و جفتش به يك سان نتابيد آن دو، دو سر كره زمين بودند با فاصله اي به بعد دو قطب.

ارتباط ساختاري بين بندها در سطرهاي 1.جاي پنج شاخه ي انگشت هاي تو 2. زبان گنجشكان در كارِخانه مي ميرد3.درميان جامه هاي عروسي پوسيده ست 4. تو از طنين كاشي آبي تهي شدي
زننده آن سيلي را چنانكه مشهور است مي توانداز محبوب به همسر انتقال دهد، اگر ارتباط طولي منطقي يي در روايت قائل شويم و اعماق آتشين شعر و شاعر و شاعري ،آلياژي جديد براي ارائه به تاريخ انسان مدرن هديه نكرده باشد.
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 و من چنان پرم كه روي صدايم نماز مي خوانند.

شاعر پر از حرف هاي ناگفته است . صداي او ديگر بي كلام است و از دانش سكوت پرگشته است . اوبه حقيقتي رسيده است كه بر آن حقايق بايد تعظيم نمود و نماز برد .
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 جنازه هاي خوشبخت 
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 جنازه هاي ملول 
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 جنازه هاي ساكت متفكر 
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 جنازه هاي خوش برخورد ،خوش پوش .خوش خوراك 
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 در ايستگاه هاي وقت هاي معين 
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 و در زمينه ي مشكوك نورهاي موقت 
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 و شهوت خريد ميوه هاي فاسد بيهودگي… 
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 آه ، 
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 چه مردماني در چار راه ها نگران حوادثند 
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 و اين صداي سوت هاي توقف 
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 در لحظه اي كه بايد ،بايد ،بايد 
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 مردي به زير چرخهاي زمان له مي شود 
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 مردي كه از كنار درختان خيس مي گذرد …

ظواهر زندگي در نظر شاعر مي ميرند . او از همه ي آدمهايي كه مرده اند و فكر مي كنند زنده اند و خوشبخت ،ملولند و متفكر و در ايستگاه هاي مألوف به كارهاي بيهوده مشغول ، همانند مردي كه از كنار درختان خيس مي گذرد ( پدر )با مردي كه در زير چرخ هاي زمان له مي شود( همسر ) باتلخي و انتقاد ياد مي كند و با استفاده از علامت چند نقطه در ادامه شعر شايدكه مي خواهد از محبوب هم چيزي بگويد كه اين سخن مي گذارد تا وقت دگر
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 من از كجا مي آيم ؟
اين بند كوتاه شده بند 24 است من از كجا مي آيم كه به بوي شب آغشته ام
[image: image267.png]


 032 
[image: image268.png]


 به مادرم گفتم : "ديگر تمام شد " 
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 گفتم: "هميشه پيش از آن كه فكر كني اتفاق مي افتد 
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 بايد براي روزنامه تسليتي بفرستيم"

او باز هم در اين بند براي مرگ خود تسليت مي فرستد او خود را از جامعه پيرامونش به رغم دانايي شگرف جدا نمي كند. او خود را نيز جزو جنازه ها مي داند.آيا دوبار تكرار اين بند نمايشگر اقدام او به انتحار و تصميمي ديگر براي رفتن نيست؟ تصميمي در فشردن بيشتر پدال گاز ؟
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 سلام اي غرابت تنهايي 
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 اتاق را به تو تسليم مي كنم 
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 چرا كه ابرهاي تيره هميشه 
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 پيغمبران آيه هاي تازه تطهيرند 
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 و در شهادت يك شمع 
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 راز منوري است كه آن را 
[image: image278.png]


 آن آخرين و آن كشيده ترين شعله خوب مي داند.

شاعر در اين گذار و بررسي زندگي خود از تاريخ روابط انساني ،روابط زن و مرد و دريافت تجربه هاي هولناك، به تنهايي سلام مي كند و زني تنها مي شود. او در اين گذار از كوره ي داغ زندگي به اين نتيجه مي رسد كه غمها و اندوه و ابرهاي تيره اي كه در ابنداي جواني نگران آنان بود مي تواند با خود ،آيه هاي تازه تطهير داشته باشد . او در مردن و به شهادت رسيدن آخرين سوي يك شمع به حقيقت منور رازي مي رسد كه تنهادر لحظه پاياني يك زيستن در مرگ مي توان به آن دست يافت.
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 ايمان بياوريم 
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 ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد 
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 ايمان بياوريم به ويرانه هاي باغ هاي تخيل 
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 به داس هاي واژگون شده ي بيكار 
[image: image284.png]


 و دانه ها ي زنداني. 
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 نگاه كن چه برفي مي بارد …

شاعر، مخاطبان را به ايمان آوردن فرا مي خواند حتي اگر آغاز فصل سرد باشد و باغ هاي تخيل ويران شده باشند .حتي اگر داسهاي مرگ همه جارا درو كرده و چيزي باقي نگذاشته باشند دانه هاي زنداني هم وجود دارند . دانه زير برف ياد آور اينياتسيو سيلونه است ودانه او كه با رويش خود اميد به زيستن را مي آورد. اين دانه ها روزي سر از خاك به در خواهندآورد . برف آنها را پوشانده است و آنها در امان هستند و طبيعت ،دوباره كار خود را از سر خواهد گرفت. شاعر در پايان تمام ناكاميها و سختي ها و از دست دادن ها اميدواراست.دارد برف مي بارد در اول ديماه همانند روزي كه او را در دل زمين به وديعه نهادند.
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 شايد حقيقت آن دو دست جوان بود ،آن دو دست جوان 
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 كه زير بارش يكريز برف مدفون شد 
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 و سال ديگر ،وقتي بهار 
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 با آسمان پشت پنجره همخوابه مي شود 
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 و در تنش فوران مي كنند 
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 فواره هاي سبز ساقه هاي سبكبار 
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 شكوفه خواهد داد اي يار ، اي يگانه ترين يار
دراين پايان بندي شاعر به حقيقت مي رسد ،حقيقت جوانه زدن دانه هاي زير برف .حقيقت ،دستهاي جواني است كه با آمدن بهار باز هم شكوفه خواهد داد و اين مژده را به خصوص به آن يار آن يگانه ترين يار مي دهد و او را به چالش مي خواند چراكه مي داند در سختي ،آساني خفته است و در زير بارش برف، زندگي مي جوشد . پيروزي اين بار از آن اوست اگر چه بر صورتش جاي انگشتان قدرت طلب ضارب برجاي مانده باشد.واژه حقيقت يك بار ديگر در بند 25 تكرار شده است : و جاي پنج شاخه ي انگشت هاي تو/ كه مثل پنج حرف حقيقت بودند / چگونه روي گونه ي او مانده ست . آيا آن انگشت ها هم دوباره سبز مي شوند ؟
در پي دلهره ويراني ،وزش ظلمت ،نامعلومها ،بي اعتباري ،فرّاري ، ناپايداري ،هستي بيمار ، اضطراب ،سايه هاي شك ،لحظه هاي بي اعتبار ،آوار ،تاراج وزشهاي سياه و هيچ ،فروغِ شاعري به نام فروغ ،اميد فوران فواره هاي سبز ساقه هاي سبكبار را كه شكوفه خواهند داد در دلمان روشن مي كند .
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 پس در آخرين بند، همه ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد .

